
 

 

 مروری بر مطالب قبلی راجع به قضا

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم

به دنبال مطلب گذشته در مسئله كیفیت قضاء  
كنیم و ای مطالب قبلی را مرور میـ حالا چند دقیقه

خوانیم تا خلاصه از دست ما بعد از روی متن می
راحت بشود. مثل این قضیه كه یارو، یك خروس 
داد به غلامش، گفت برو سر این خروس را ببر و با 

د. آن آشی درست كن. خیلی خروس خاصیت دار
بله! آن غلام رفت و درست كرد و آش را آورد و او 
خورد ولی خروس را باقی گذاشت و خروس را 
نخورد! بعد گفت خب حالا با این خروس برو 

گوشتی برای فردا درست كن. دوباره غلام رفت آب
این خروس بدبخت را گذاشت در دیگ و یك 
آبگوشت درست كرد و آورد و دوباره طرف 

و خروس را گذاشت، بله، دوباره  آبگوشت را خورد
گفت برو حالا با خروس یك پلویی درست كن! 

رود در دیگ و طور هی میدیدكه این خروس همین

http://www.maktabevahy.org/
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آید بیرون! بله، غلام رو كرد به مولا، گفت هِی می
كنی، خروس را ول كن! بابا این را بابا ما را ول نمی

بخور از دست تو راحت بشود! حالا ما هم همینطور 
كنی ... ـ گویید ما را راحت نمی..! لابد می.

همانطوری كه عرض كردیم در روزهای گذشته، در 
این بحث طبعاً به مسائل نقلیه و روایات و احادیث 

پردازیم. چون به طور كلی خودش كه مطوّل نمی
هست، دیگر أطول خواهد شد. تفتازانی یك كتاب 

طولش نوشته بود، بنام اطول! بعد دید خیلی این أ
أطول شده! لذا برداشت این را كرد مطوّل و باز دید 
این مطوّل خیلی مطول است، دوباره آن را مختصر 
كرد، ولی مختصر كافی نیست، علی كلّ حال 
مطوّلش را باید خواند؛ حالا دیگر آن أطول كه آن 
برای خودش ... ولی مطولش را نبایستی كه رها 

 كرد.
مجال دیگری  بله پرداختن به احادیث در یك 

اگر توفیقی پیدا كردیم در آینده، در آینده دور، در 
آینده دور، بله، در آینده دور خلاصه شاید اینطور 

دانیم، این دوری كه ما بشود، حالا دور، ما نمی
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ممكن است فردا باشد! آخر « در آینده دور»گوییم می
مان كه هست ما اینطوری هستیم، یك چیزی در كله

مالی، در الی اینطور است دیگر، شیرهدیگر شیره م
بینیم یك دفعه كنیم، بعد میآینده دور این كار را می

شود فردا این مسئله پیگیری شد! قضیه آینده دور می
 فردا! بله!

گوید، آن امّا عجیب این قریبی كه خدا می 
گوید إنّه قریبٌ، ولی قریب، دور است. یعنی خدا می

سال طول كشید، دو هزار سال بینیم اوه اوه! هزار می
فرمایند معلوم نیست شما طول كشید! امام صادق می

هزار  1شب بخوابید فردا ببینید كه قائم ما ظهور كرده
بینیم هنوز خبری از گذرد و میو چهارصد سال می

این مسئله نیست! علی كل حال مسائل دیگر 
 اینطوری است.

 خدمتتان عرض كنیم كه اگر خدا یك توفیقی 
ای كه راجع به تلفیق بین مطالبِ داد در آن برنامه

شاءالله جا به این مطالب انعقلیه و نقلیه داریم، در آن
پردازیم. حالا تا كی فرصت پیدا بكنیم، آن با می

                              
 11، حديث ٢٠ الغيبة للنعمانى، رضوان الله عليه، باب 1
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ترهایش مانده از نقطه نظر خداست. فعلًا ضروری
ترتیب مبانی فلسفی، و همینطور مسائل شهودی 

ض كردم قصدم هم در چون در آنجا كه بنده عر
 شهود و هم در نقل و هم در عقل است.

مرحوم صدرالمتألهین در این قضیه یك قدمی  
اند و انصافاً هم با توجه به مضمون جلو گذاشته

روایات و احادیث از معصومین، مطالب فلسفی را به 
اند كه البته با شكل قابل تأمّلی در این زمینه درآورده

ـ نه زیاد ـ تا حدودی  مطالب شهودی تا حدودی
 كند.ارتباط پیدا می

امّا بنده ملاحظه كردم دیدم این مطالب كافی  
نیست و نیاز به یك بسط بیشتری در این زمینه 
هست. و علی كلّ حال بایست كه انسان روی 

ها تأمل كند و همینطور به نحو احتمال، نباید واقعیت
یم كه شنوبگذرد. وقتی كه ما مطالبی از بزرگان می

ای برای ما نیست، نه این مسائلی كه افراد جای شبهه
دیگر، به طرق مختلف، از هر كشك و كشف و پشم 

دارند به ها بر میو خواب و چرت و پرت و این
كنند و كار به عنوان یك واقعه، مسئله را بازگو می
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رسد كه خودتان دیدید كه بله! چطور این جایی می
ر گرفت و بازیچه دست مسائل ملعبه سیاسیون قرا

خبران از دین و دنیا، و موجب گمراهی مردم شد. بی
اش به خاطر راه و روش غلطی است كه ها همهاین

ها گذشتگان ما به مردم ارائه دادند. اگر آن
دادند و با این فهمیدند و اینطور بند را به آب نمیمی

مسائل برای خود یك موقعیت اعتباری و مجازی در 
شد كه الآن كردند، اینطور نمیدم ایجاد نمیمیان مر

سر و پایی بلند شود بیاید و از خودش هزار هر آدم بی
 ها نسبت بدهد.تا مزخرف دربیاورد و به آن

بزرگان، و اولیاء خدا رِند بودند و خودشان را  
دادند! نه در دست مردم، در در دست مردم قرار نمی

ایی كه دلشان با هآن 1دست جهّال مردم، عوام مردم،
همین ظواهر و الفاظ فقط خوش است و به معانی و 
مفاهیم توجهی ندارند. آنها هستند كه به دنبال این 

شود، فردا آنطور روند: امروز اینطور میمسائل می
فردا اینطوری است ... همین ها! مردم شود، پسمی

خواهند! امروز این كار را بكنید همین ها را می

                              
 11٠و  1٠٩و مهرفروزان، ص  ٩٦و  ٩٥آيين رستگارى، ص  1
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شود، فردا آن كار را بكنید ... و بعد هم اینطوری می
هایی كه ها را دیدیم دیگر. دروغ! حرفهمه دروغ

اش دروغ از آب درآمد و یك راست هم در آن همه
بینیم. مطالبی كه راجع نبود. همه دیدیم و الآن هم می

ها درست كردند كه كذبش مسلم شده. به خیلی
 خلاصه مسئله اینطور نیست.

فرمودند: اولیاء ضوان الله علیه میمرحوم آقا ر 
دهند. خدا رندند! خودشان را دست مردم قرار نمی

كه دهند، بدون اینكاری را كه باید بكنند، انجام می
 1اصلًا نمودی داشته باشد!

مانند، كه نُه دهمش ها مثل یك كشتی میآن 
زیر آب است، یك دهمش بیرون است. ما نه! مثل 

كه روی حوض، روی دریا  مانیمآن بادكنكی می
اش اند. یك میلش فقط زیر آب است. همهانداخته

روی آب است. یك بادكنك را هرچه شما باد كنید، 
رود. خیلی یك فیل هم درست بكنید، زیر آب نمی

وزن سنگینی هم داشته باشد، یك میل یا دو میل 

                              
رجوع شود به شرح منازل السائرين، عفيف الدين تلمسانى رضوان الله  1

 قم -طبع انتشارات بيدار ٣٤٨و  ٣٤٧عليه، ص 
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تماس با آب دارد همین! ما به اندازه یك بادكنك ادعا 
ا آن مقدار كه از آب بهره داریم، یك میل داریم، امّ

 است.
بزرگان، اولیاء خدا نه، نُه دهمشان زیر آب  

است، یك دهمشان بیرون؛ به خاطر همین وقتی به 
كنی فكر میكنی كشتی الآن دارد غرق كشتی نگاه می

شود! درحالیكه این مقدار كشتی روی آب است می
، دهند... بزرگان خودشان را دست مردم نمی

شاءالله كنیم انگویند: ما حالا دعا میهركس آمد نمی
ساعت سه و چهل و پنج دقیقه بعد از ظهر مریض 

زنند! كند. این حرفها را به مردم نمیشما شفا پیدا می
گویند: تقدیر خدا بر فرض هم درست باشد، می

روند از آن طرف، كار وقت میهرچه باشد. آن
م خودشان تمام كنند. به اسخودشان را هم می

كنند! به حساب و كتاب خودشان را مسئله به نمی
فهمد، و بی خود هم رسانند كسی هم نمیاتمام می

 1شود.توقع پیدا نمی

                              
و مهرفروزان،  111و سرالفتوح، ص  ٢٦٦رجوع شود به روح مجرد، ص  1

 11٠ص 
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و الّا فردا یك صف دو كیلومتری پشت در  
شود ها! حالا از فردا شما شروع خانه آدم تشكیل می

 كنید بگویید آقا هركس سرطانی است بیاید! اوه اوه!
شوند! هركس مریض است تمام ایران جمع می

دانم قطع نخاعی است بیاید، بیاید، هركس نمی
اش خراب است، دیالیزی هركس فرض كنید كه كلیه
 ... همه بلند شوند بیایند!

آیند، همه به جای دو كیلومتر، دو فرسخ می 
 كشند.صف می

رفتند در خانه مرحوم آقا برای اما چند نفر می 
رفتند: آقا ا؟ چند تا؟ دو تا هم نبودند. میاین حرفه

...1! 
ـ آقا ما خودمان هشتمان گرو هجدهمان است!  

پاشو برو پی كارت! من خودم دیسك دارم، بیا ببین 
مرا در بیمارستان دو هفته بستری كردند و از این 
حرفها ... بلند شو بیا ببین من خودم مرض قلب 

یو بودم، اتاق سییو بودم، آیسیدارم، دو هفته سی
و بخش و ... بلند شو ببین خودم كبدم را عمل 

                              
 ٣٩تا  ٣٦رجوع شود به کتاب حريم قدس، ص  1
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 ام ...كرده
كه شما اوّل باید برای ـ ا! آقا ببخشید مثل این 

 خودتان دعا كنید ...!
یك دفعه رفته بودم لبنیاتی شیر بخرم. دیدم  

گوید: سلام علیكم! یك یك شیخی آنجا ایستاده، می
شناسم! پس ن را میخرده نگاه كردم، دیدم ا! من ای

خورده و در ها همه كرمچرا اینطوری شده؟ دندان
رفته و اصلًا دندانی نداشت، همه ریخته بود. 

اش اینطوری بود، یك وضعی! ـ حال شما قیافه
 خوب است؟

 گفتم: الحمدلله! بد نیستیم! از شما كه بهتریم! 
ـ ما هم اینجا هستیم، مشغولیم و اگر سرطانی  

 داشته باشید، در خدمتیم!باشد، مریضی 
گفتم: آقا اوّل برو خودت را معالجه كن! تو  

 ـهمینطوری گفتم ها! گفتم: ـ تو اگر نمی خواهد ... 
عرضه داری اوّل برو خودت را ... برو اوّل به خودت 

 برس اگر عرضه داری!
بعد هم مرد! بدبخت! ...« سرطانی و فلان و » 

ك سال است بنده خدا! چند روز پیش شنیدم كه ی
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 فوت كرده. عجب روزگاریست.
اند. اما اولیا اگر یك وقت ها اینطوریاین 

بخواهند یك كاری بكنند اصلًا كسی خبر ندارد. چند 
نفر آمدند پیش مرحوم آقا، با این كه خب ما از ایشان 

دانیم ولی دانستیم و میها را میخیلی بیشتر از این
؟ چطور خب ظهورشان در قبال مردم چطور بود

كردند، و فلان كردند؟ چطور تظاهر میبرخورد می
دانم: این ... این حرفها نبود، این مسائلی نبود، نمی

انجیر را بده بخورد خوب بشود، نبود! این نبات را 
بخور فلان بكن نبود! این چیزها، این مسائل نبود. 

اند، فرق بین عارف و غیر ها، مجری مشیتاین
ر. عارف مجری مشیت عارف همین است دیگ

. خدا گفته كه اینطوری یك شخصی شفا 1خداست
پیدا بكند؟ از طریق غیر عادی؟ نه، بلكه باید دعا كند، 

اند حمد بخوانید، دعا كنید، حمد بخوانیم، ائمه گفته
ادعیه هم هست، توسل كنید، اشكال ندارد، از خدا 
بخواهیم، اشكال ندارد. روایات در این زمینه هست. 

كه آدم بلند شود اینجور و این قسم، به این این امّا

                              
 ، شاخصه چهارم٢رجوع شود به کتاب اسرار ملکوت، ج  1
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كیفیت، اصلًا ما این مسائل را نداریم. این حرفها را 
نداریم. من یك وقتی در احوالات مرحوم آشیخ 

خواندم، كه در یك علی نخودكی اصفهانی، میحسن
علی معروف بود جا بودند. و خب البته آشیخ حسن

اش و خانهگویند صف پانصد متری جلدیگر، می
گویند. شد. جدّاً پانصد متر بود! افراد میدرست می

دانم از او هم همیشه یك كیسه انجیر خشك ـ نمی
گذاشت، این را برو بده به آورد میآورد ـ میكجا می

گفت گفت برو به مریض بده، به یكی مییكی می
 گفت: آقا من كه مریض نیستم!خودت بخور! می

 گویم تو بخور!ـ می 
! حالا 1شدخورد، آن یكی خوب میاین می 

كشی چه وصلی از این دو تا به همدیگر بوده! لوله
 هست؟!
گفتند، یك پسرخاله خودِ مرحوم پدر ما می 

ها مریض شده داشتند، سه تا برادر بودند، یكی از این
مرد و اصلًا رو به قبله بود، سه تا برادر بود و داشت می

                              
، حکايت 1٠٥و  1٠٤و ص  ٢٣، حکايت ٦٠، ص 1نشان از بى نشانها، ج  1

، ٥٧و ص  ٢٣، حکايت ٤٩و  ٤٨، ص ٢و ج  ٩٠، حکايت 1٠٩و ص  ٨٣
 ٣٢حکايت 
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كه اكبر، حالا بودند: احمد و محمود و مثل این
اش را خیلی مطمئن نیستم امّا احمد آقا و سومی

گفتند كه این ایشان می محمود آقایش را یادم هست.
مریض شد و افتاده بود و همه از او قطع امید كرده 
بودند، آهان یكی از برادرها آمد مشهد و زیارت امام 
رضا و بعد رفت پیش همین مرحوم نخودكی و گفت 

میرد و مادرمان ما قضیه این است و برادرمان دارد می
همین  ایم، ازایم زیارت و حالا آمدهرا فرستاده رفته

 انجیر بود دیگر، یك دانه برداشت، گفت: بیا بخور!
 گفت: آقا برادرم مریض است! 
گویم تو بخور! مگر برادرت گفت: من می 

 مریض نیست؟
 گفت: آره! 
 گفت: خب تو بخور این را. 
 گرفت خورد، گفت: بلند شو برو. 
رفت و تماس گرفت، گفت مریض بلند شده  

 خورد! صبحانه!ه مینشسته دارد حالا دارد صبحان
 انجیر را این خورده، آن یكی خوب شد! 
خان خان، هروقت كریمباشی كریماین حكیم 
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آوردند، درازش شد این را میمزاجش قبض می
خان راه كردند، مزاج كریماش میكردند، تنقیهمی
 1گویند دیگر!!افتاد! این ظروف مرتبطه به این میمی

نجیر خورده بود، آن خب اینجا هم این برادر ا 
برادر درست شد و بلند شد و رفت تا آخر عمر هم 

 مثل برادرانش زندگی كرد و عمر كرد.
علی به این روش این مرحوم آشیخ حسن 

دانیم دانیم ما دیگر، نمیكرد، خب نمیعمل می
 چیست قضیه!

من یك قضیه خواندم كه یك شب این آقای  
ام شب یك شیخ حسنعلی نخودكی در باغ بود هنگ

دفعه دیدند دزد آمده یك تفنگ هم آنجا بود، حالا 
بادی بود یا شكاری بود، او گفتش كه بیا بزن، بیا بزن 

شود، یك كه دزد نیاید، گفتش كه آقا سر و صدا می
 دعایی بفرما!

حاج حسنعلی نخودكی گفتش كه نه، ما اوّل  
وقت باید از وسایل ظاهر استفاده كنیم، اگر نشد آن

                              
آيين رستگارى، ص  و ٢٥٦، ص ٢رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج  1

 1٤٤تا  1٤٠
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 1آن برویم! سراغ
وسایل  گفت اوّل ازخب این كه ایشان می 

اگر »كه ظاهر، این خوب است، درست است. امّا این
اگر نشد برویم سراغ »این جای حرف است. « نشد

و مثلًا دعا كنیم كه دزده « آن باطن و مسائل باطن ی
اش را جا خشك بشود تا صبح، صبح برویم یقههمان

كنی؟ اینجا چه كار چه می پدر! اینجابگیریم: ای بی
 ٢كنی؟می

كرد كار را میامّا خیلی عالی است ها! و این 
 شد!ها! یكدفعه همینطوری طرف خشك می

ها مارمولك همینطوری اید بعضی وقتدیده 
ایستد بالای دیوار؟ این هم یارو را همینطوری می

 داشت.نگه می
اولیاء خدا از این چیزها ندارند! از این مطالب  

ها ها به دنبال رساندن مطلب هستند. آنندارند! و آن
این مادری كه الآن  ٣به دنبال بالا بردن فهم هستند!

                              
 ٤٠، حکايت ٧٠، ص 1ها، ج نشانرجوع شود به کتاب نشان از بى 1
براى اطلاع بيشتر رجوع شود به شرح دعاى ابوحمزه ثمالى استاد، سال  ٢

به بعد )نرم افزارکيمياى سعادت يا آواى  ٢٠، دقيقه ٣قمرى، جلسه  1٤٢٢
 ملکوت(

و مهرفروزان،  ٢٩1و  ٢٩٠، ص ٢ج  رجوع شود به کتاب اسرار ملکوت، ٣
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برد! شود، دیگر حظ و نصیبی نمیاش خوب میبچه
اش خوب شد دیگر، ولی همین جا ایستاد و بچه

اش بگذرد. به بچهنتوانست از تعلق خودش نسبت 
شود، اش خوب میدر همین تعلّق توقف كرد! بچه

اش از دنیا آید. حالا اگر بچهولی چیزی گیر این نمی
رفت، مشیت خدا این است كه بمیرد دیگر، بچه می

آید یا قبل از این كه بمیرد، بچه از وقتی كه به دنیا می
شود ـ تا چهار كند، سقط میبه دنیا بیاید، فوت می

گویند عمرهای قدیم بوده، اگر هزار سالگی هم می
اش دست خداست دیگر، در هر درست باشد ـ همه

اش دست خداست دیگر، خب خودش سنی، همه
 داند دیگر.می

امام حسین را در سن پنجاه و هفت سالگی  
كند، حضرت علی اصغرش را در سنّ شش شهید می

. این دیگر دست خودش 1ماهگی؛ عبدالله رضیع
داند. خود ست و هر طوری كه خودش صلاح میا

او حاكم است بما یرید و فاعل است بما یشاء، خب 

                              
 11٣و  11٢و  ٤٢ص 

 ٣1٨، ص 1٥رجوع شود به کتاب امام شناسى، ج  1
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این هم الآن باید بمیرد دیگر، باید فوت كند، آنچه كه 
آید، این است كه عبدالله رضیع گیر امام حسین می

آید، در دستش جان بدهد، اینجا یك چیزی گیر می
داد به آنها و ولی اگر حضرت عبدالله رضیع را می

دادند و دادند؛ آب میمی رفتند به او آبمردم هم می
كرد، آب گشت؛ خب چیزی تغییر پیدا نمیبر می

كند. دادند دیگر! سیراب شد و دیگر هم گریه نمی
امّا این مسئله و به این كیفیت و این آمادگی و این 
گذشت، این گذشتی كه به مقام شفاعت كبری 

 له هست.رساند، این مسئمی
آن پدر یا مادری كه در به در دنبالِ بهبودی  

رود خب باید انسان دنبال مسئله برود. به دنبال می
ها همه به جای خود مداوا و درمان باید برود، این

محفوظ؛ دعا هم باید بكند، دعا هم خب اشكال 
ندارد امّا به این اصرار و به این كیفیت، این خب 

ای كه برای انسان نتیجه مطلوب نیست، معلوم نیست
 داشته باشد!

علی كلّ حال، بزرگان و اولیاء خدا برای این  
 آمدند.
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های اولی كه آمده بودم قم، ـ در همان سال 
البته بعد از مراجعت از مشهد ـ مرحوم آقا به من 
فرمودند درس یك بنده خدایی بروم، یكی دو تا 

اری ای و بعد هم یك مقدبروم، ما رفتیم یك هفته
شروع كردیم به اشكال و ایراد و یك مقداری صحبت 

كه اطرافیان خیلی شد، ما دیدیم نه، مثل این
آید، حالا آن بنده خدا خیلی ناراحت شان نمیخوش

كه مسئله آمد؛ امّا اطرافیان از ایننبود، او بدش نمی
تغییر صورت پیدا كند، حالا چه بسا گاهی خب دیگر 

رفتیم به مرحوم آقا گفتیم  ماند. خلاصهمطلبی نمی
آقا این كه فرستادید بابا این اینطوری است! شما ما 

 را كجا فرستادید؟!
طوری بود، شروع خلاصه بعدش دیگر این 

آمد یك تقاضایی داشت، آن شد، این یكی میمی
آمد: آمد یك حاجتی داشت، آن یكی مییكی می

ر، آن شاءالله سه روز دیگشود، انشاءالله خوب میان
یكی هفت روز دیگر، آن یكی فلان و این حرفها و 
از این بساط و این چیزها. و خب آن مراجعین از 

آمدند! آمدند بیشتر میهایی كه در درس میآن
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مراجعین، ارباب حاجاتی كه سری بعدی بودند به 
ای آنجا بودیم، گفتیم بلند اصطلاح، یك یك هفته

كار اینها را خراب شویم برویم دنبال كار خودمان كه 
 نكنیم.

و این مسئله، مورد اشكال است. اولیاء خدا  
توانند خواهند، نمیچون صلاح بندگان خدا را می

كه به خاطر خودشان، به ]اینگونه عمل كنند.[ نه این
ای خاطر خود ندارد! چه بكند، چه نكند، به آن مرتبه

سوزد، كه باید برسد رسیده است، چون دلش می
بیند فردای روز قیامت را كه همین آقایی كه چون می

حمد خوانده و شفا پیدا كرده، یا دست كشیده به 
سرش فرض كنید و تومورش رفته و امثال ذلك، 

گوید: ای كاش همین روز قیامت به او می
كردی" را الآن دارد كردی! و او این" كاش نمینمی
اش هم كند، آن بچهبیند! او كه الآن این كار را میمی

ایستد دیگر. خیلی خب! جا میشود و آنخوب می
اش خوب شد، دیگر مشكلی ندارد، خیلی بچه

خرند و یك پارتی هم خوشحال، شیرینی هم می
شود و كنند و مسئله حل میگیرند و اطعامی میمی
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شود! تبلیغ شعائر هم به حساب تبلیغ شعائر هم می
ست، شود! خیلی خب! دیگر مطلبی نیخودشان می

پس ناراحتی وجود ندارد، گذشتی دیگر در اینجا 
 ای نیست.نیست، مسئله

امّا ولی خدا، از باب رحمت و عطوفتی كه  
خواهد این شخص توقف نسبت به این دارد، نمی

گوید ان شاءالله خواهد این حركت كند، میكند. می
كنیم، در ضمن آدم باید تسلیم باشد، چشم، دعا می

الب بیاید، آدم این كار را بكند، باید مشیت خدا غ
 كنیم.حالا ما هم دعا می

من خودم در زمان مرحوم آقا یادم هست كه  
افتاد و وقتی كه توقع یك همچنین مواردی اتفاق می

گفتند: اگر این ولی خدا بود شد، میها انجام نمیآن
 پس چرا این انجام نشده؟!

خودم شاهد بودم! خودم شاهد بودم موارد  
گرفت و ای را كه كار خاصی صورت نمییدهعد

شد. خب قرار نیست كه توقعات برآورده نمی
اش كند بشود. خدا كاسه كوزههركسی هر توقعی می

 را جمع كند دیگر! ملائكه جمع كنند بروند دیگر!
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 گوییم این باید بشود!ما بندگان خدا می 
گوید: این این كه باید بشود، خب خدا هم می 
 ود!نباید بش

 ـ این نباید بشود! 
 گوید نه خیر! باید بشود!خب خدا هم می 
ایم! پس خدا خب پس ما به جای خدا نشسته 

جا چه كاره است؟ خدا برود پی كارش دیگر! این
نشینیم به بلند شود برود نماز شبش را بخواند! ما می

جای خدا، این باید برود، آن باید بیاید، آن باید 
بنشیند، آن باید برخیزد، آن باید، باید، باید، ا ا ا! آخر 

بینیم: نباید، نباید، نباید، میشود یكدفعه كار كه می
رود بالا: ا چرا رود پایین، ابروها میهمچین كله می

 اینطوری شد؟ پس چرا اینطوری شد؟
چرا؟! راه را اشتباه رفتیم! مطالب را اشتباه  

ایم، پا از گلیم خود ایم، حدّ خود را نشناختهگفته
ایم، از خط قرمز عبور كردیم! خدا هم بیرون گذاشته

های جنابعالی گوش بدهد ننشسته آنجا به حرفكه 
گوید عزیزم! شما هرچه اراده بكنید، بشود! نه! می

 هرچه من اراده بكنم،
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گوید؟ أمیرالمؤمنین، او حاكم علی چه می 
رود تا آن دم آخر، آن دم است! او خلیفه است! می

كند به اراده خدا، اراده خدا در این آخر، نگاه می
خواهد همین كه می 1پیروز شود، نیست كه در صفین

پدر و مادر مروتِ بیشمشیر را بزند به كله آن آدم بی
بیند خواهد بزند، می)عمروبن عاص( همین كه می

 گوید: بایست!اراده خدا می

شود. كمر آدم خرد اوه اوه اوه! كمر خرد می 

هاست كه أمیرالمؤمنین را شود ها! اینمی

هاست! نه درِ خیبر كندن و ن. ای٢كندأمیرالمؤمنین می

خورشید را نگه داشتن و این مسائل! خورشید را نگه 

داشت، خب به من چه مربوط است؟ خب او نگه 

خورد در خیبر كندن داشت، آنچه كه به درد من می

ای خورد، در خیبر یك واقعهنیست، آن به درد من نمی

بوده هزار و چهارصد سال پیش، بعد هم لشكر عبور 

و آن جریانات پیش آمد، به چه درد الآن من كرد 

                              
 1٤٣تا  1٣٥، ص ٣رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  1
 1٤1، ص ٣رجوع شود به اسرار ملکوت، ج  ٢



_________________________________________________________________ 

22 

خورد؟ امیرالمؤمنین خورشید را نگه داشت، بله، می

اش به درست است، نگه داشت، قطعی، واقعی، همه

جای خود محفوظ، ولی به من چه مربوط است؟ به چه 

ای اتفاق افتاد؛ خب مثل خورد؟ یك قضیهدرد من می

اشت، خب كه حضرت سلیمان خورشید را نگه داین

حضرت سلیمان آن موقع نگه داشت، الآن بنده چكار 

كنم؟ حضرت سلیمان دو هزار سال پیش در حینی كه 

دیدند از لشكر نمازش داشت قضا داشتند سان می

! ردوه إلینا، شد، به آصف بن برخیا گفت: ردّوهمی

. خب، حالا این كار 1برگردانید، خورشید را برگردانید

 را كردند.

است كه این قرآن دارد این قضایا را و عجیب  
چرا  كند. چه سرّی هست در این مسئله؟ پسبیان می

ای كند؟ قضیهقرآن دارد این مسائل را برای ما بیان می
بوده دو هزار سال پیش، حالا هرچه بوده، بیشتر، 

ها را كمتر، اتفاق افتاده دیگر، برای چه قرآن دارد این

                              
 1٢٤تا  1٢1، ص 1انوار الملکوت، ج  1
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، خب 1كنما بعداً عرض میها ركند؟ حالا اینبیان می
خورد؟ الآن این قضیه اتفاق افتاده، به چه درد من می

ام، سنه هزار و روز دوشنبه بنده اینجا نشسته
چهارصد و سی و دو، در ماه ذوالقعده، بله، ما در 

خواهیم به این قضیه نگاه كنیم، به اینجا هستیم و می
ی ای بوده، تاریخاین واقعه نگاه كنیم، یك قضیه

دانیم بشر با این قضیه اتفاق افتاده، همین قدر می
تواند این قدرت را پیدا بكند كه با اتكاء به قدرت می

الهی و اسم قدیر، بتواند تصرف كند در كائنات، خب 
همین قدر را ما فهمیدیم، خوب است یك مقدار 

 فهمیدیم و حالا بیشترش هم هست.
آنچه كه  آن چه كه الآن ما باید به كار ببندیم، 

الآن باید از آن استفاده بكنیم چیست؟ چه مسائلی 
هست؟ آن جریان است، آن قضیه و واقعه است، 

ها عملًا آنچه كه أمیرالمؤمنین، ائمه، اولیاء خدا این
كیفیت قرار گرفتن خودشان را در مجرای مشیت 

. یعنی تو هم همینطور ٢دهندخدا، به ما ارائه می

                              
و طبع دوّم،  ٣٤٨ا ت ٣٢٨، طبع اوّل، ص 1رجوع شود به نور ملکوت، ج  1

 ٤٠٠تا  ٣٧٧ص 
 1٢٠و  1٩٩رجوع شود به کتاب افق وحى، ص  ٢
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، به آن حدّ كه اصلًا مُحال باش!! حالا نه به آن حدّ
است ما برسیم. در همان حدّ خودت، همان مسئله 

كنی، یك خودت، برای یك قضیه داری كوشش می
سال زحمت كشیدی، دو سال زحمت كشیدی، الآن 

بینی نباید برسی! چه رسی و میبه آن مسئله داری می
كنی؟ الآن به این قضیه باید برسی، كنی؟ چكار میمی

آید، به آسمان و زمین یك مانع پیش می یك دفعه
 كه نه: نشد كه نشد!دهی! یا اینفحش می

دوزی، كه خلاف آسمان و زمین را به هم می 
توقعت شده؟! به درك كه خلاف توقعت شده! مگر 

 كنیم انجام بشود؟!قرار است هر كاری كه ما توقع می
گفت كه آقا من به چیزی یك یارویی به ما می 

 ریزم!توقعم است انجام نشود، به هم میكه خلاف 
گفتم كه خب بریز! مگر دنیا را به دست توقع  

اند؟ شاید شما جنابعالی و آرزوهای جنابعالی ساخته
توقع خیلی چیزها بكنید! خب حالا چون بنده به 

رسم ...، این حرفها نیست آقا! دنیا توقعم نمی
ملائكه حساب دارد! كتاب دارد! مدبّرات أمراً دارد، 

دارد، لوح و قلم دارد، تقدیر و مشیت دارد، هركسی، 
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هرچیزی جای خود را دارد، تو به اندازه سر سوزن 
آیی! بعد هم در این عالم خلقت به حساب نمی

ای؟ یك خودت را به اندازه منار و چنار فرض كرده
آیی، ما باید به اندازه سر سوزن هم به حساب نمی

ب را داشته باشیم، سر سوزن برای خودمان حسا
واقعاً كل این كائنات را شما به حساب بیاورید، ببینید 

شوید؟ حساب كنید شوید یا نمییك اپسیلون هم می
زمین را، آسمان را، منظومه را، كرات را، كهكشان، 
را، حالا فقط همین دنیایش را، آخرتش بماند، آن 
عوالم بعد بماند، یك آدم دو متری، دو متری هم 

رسیم، این آدم یك م، به یك و هشتاد هم نمینیستی
و هفتاد و چند سانتی، چقدر به این آدم سهم 

كنم اگر یك اتم را، ده اند؟! من احساس میداده
میلیارد هم تقسیم كنند، آن یك ده میلیاردم اتم هم ما 

گوییم: من اگر ببینم چیزی شویم! آن وقت مینمی
یزم! خب به ررا كه توقعم نیست، خیلی به هم می

 ریزی!سم اسب حضرت عباس كه بهم می
ببینید! این مربوط به عدم فهم ماست! اولیاء  

آیند به انسان فهم دهند، میآیند فهم میالهی می
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كه بیایند توقع انسان را برآورده كنند، دهند، نه اینمی
آن خیانت است! اگر یك كسی را پیدا كردید به جای 

تان را برآورده قعات دنیویفهم دادن به شما آمد تو
كرد، او نسبت به شما خائن است! دنبالش نروید، 

اش را نگیرید! بروید دنبال كسی كه به جای پی
برآوردن توقع، كلنگ در مغزتان بكوبد! نه چكش، 
كلنگ بزند در آن مغز خرابتان! و آن افكار پوسیده و 
گندیده را خارج كند! و آن خونِ متعفّن ذخیره شده 

آنجا را با این كلنگ زدن بیرون بكشد، اگر دنبال در 
آید. اگر پیدا این بروید! یك چیزی گیرمان می

 .1آیدكردیم، یك چیزی گیرمان می
طور، امّا اگر رفتیم دنبال یكی دیگر، آقا اون 
آید! بعد طور ... نه! چیزی گیرمان نمیآقا این

 شویم! یعنی اگر هم رسیدیم به آن مسئله،بدبخت می
 ـخب من بدبخت می شویم. بنده در زمان مرحوم آقا 

آمد پسر ایشان بودم ـ گاهی اوقات مطالبی پیش می
كه توقع ما این بود كه انجام بشود، با آن موقعیتی كه 

                              
، ص ٢و اسرار ملکوت، ج  1٧٩، ص 1٠رجوع شود به امام شناسى، ج  1

 ٤٢و مهر فروزان، ص  ٢٦٩، ص ٣و ج  ٢٩1و  ٢٩٠
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از ایشان ما سراغ داشتیم، یك مدت گذشت دیدیم 
نه بابا، این خبرها نیست! آب در هاون كوبیدن است! 

ای ندارد! و شود! فایدهنمی از این كنده دودی بلند
 گفتم كه مسئله آقا اینطور استگاهی من می

 گفتند: بفرمایید! بفرمایید!می 
 فرمودیم!!فرماییم! ما هم میـ چشم! ما می 

گفتیم، رفتیم، یك چیزی میگاهی می 
 گفتند:بفرمایید هم نمی

 ـ بله، بله، حالا، بله، بسیار خب. 
زدند، خند هم میرفتیم، لبگاهی اوقات می 

 یعنی خودتی!
ها هركدام معنا داشت، یك مفهوم است، این 

مفهوم دارد دیگر، و این مسائلی است كه باید ما 
ها را در نظر داشته باشیم آقا. لذا این اولیاء و این این

ها به دنبال اصلاح مردم بودند، مردم را بزرگان، این
كه به جای اصلاح كنند و بالا ببرند. اگر فرض كنید 

آمد كه آدم بگوید اینطور بشود، آن طور بشود، میاین
ها مسئله را بیان داد و برای آنها توضیح میو برای آن

كرد برای این قضیه، چقدر ها را آماده میكرد و آنمی
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 كرد؟مطلب تفاوت می
شد، و دیگر اولًا كه دور و برش خلوت می 

 افتادند ...!آنقدر گله گله راه نمی
یك دفعه من دیدم یك بنده خدایی دارد از  

رود، و خلق خدا هم پشت سرش یك جایی می
آیند طوری دارند میهمینطور تا بیست سی متر همین

روند خلق الله. بعد یكی این وسط خودش به و می
من گفت: گفت كه فلان فوتبالیست هم جزوشان 
است، همه مردم برگشتند به او نگاه كردند! همه! یك 

 فوتبالیست بود آمده بود، همه به او نگاه كردند!
ای! همه برگشتند به او نگاه به به! عجب گله 

كردند و به او مشغول شدند! گفتم مردم بین 
گذارند! هیچ فوتبالیست و بین این آقا فرق نمی

كند! اگر آن فوتبالیست هم برایشان فرق نمی
 رفتند دنبال او!كرد، فكر كنم میاستخاره می

خواند ها! باور كنید اگر همان هم حمد می 
گویید نه؟ خیلی رفتند. میها! باور كنید دنبال او می

دهم، فردا خب! من یك چیزی یاد آن فوتبالیست می
شود! اش صف كشیده میببینید دو كیلومتر در خانه
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 یك مطلب، نه بیشتر!
آید؟! مردم همین هستند! كی دنبال فهم می 

آید؟ كی به دنبال به مطلب می كی دنبال رسیدن
آید؟ كی این كار دریافت آن درّ، از آن صندوق، برمی

 كند؟را می
این مطالب و مسائل خلاصه از آن بزرگان  

 یادگاری است.
جایی كه به خب ما درباره این مسئله، تا آن 
كنم كه امروز رسید مطالبی گفتیم. خیال مینظر می

اگر از روی متن بخوانیم، این یك ورق هم از دست 
 پردازیم.شود، و بعد به مطلب بعدی میما راحت می

وقال شیخنا و سندنا و سیدنا و من الیه سندنا فی  

. واقعاً 1ده ـ فی بعض كتبهالعلوم ـ ادام الله علوه و مج

ها چه بزرگانی بودند كه اینطور مرحوم آخوند این این

 آورد.ها میتعابیر را راجع به این

فی بعض كتبه العقلیه، انّ القضاء علی ضربین  

مختلفین، علمی و عینی. قضاء علمی و قضاء عینی. البته 

                              
 الافق المبين 1
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همانطوری كه ـ دیگر خیلی سخن به درازا كشید در 

قبل ـ عرض كردم كه اگر ما بتوانیم یك تغییر  روزهای

مختصری در عبارت مرحوم سید بدهیم، تقریباً همان 

شود كه خدمت رفقا عرض كردیم و آن این مطلبی می

چه كه مورد نظر بود كه در قضاء علمی و عینی، آن

است، عبارت از صور علمیه و صور عینیه نیست. بلكه 

عینیه است. منتها  صور علمیه در قضاء كلی عین صور

ابتداء حركتِ صور عینیه، از مبدأ به سمت كمال را، 

گویند، آن انتهایش را كه تعین خارجی قضاء كلی می

كند، به او قضاء جزئی و قدر است كه فعلیت پیدا می

گویند. فقط فرق در همین است. و الّا هیچ تفاوتی از می

كلی فقط این نقطه نظر در این مسئله نیست. كه در قضاء 

صور علمیه باشند و برای تحقق خارجی، نیاز به 

گذشت زمان داشته باشیم. نیاز به گذشت سنوات و 

دهور داشته باشیم كه به واسطه گذشت، آن جنبه علمی 

در علم عنائی متبدّل به عینیت فعلی خارجی بشود. 

گفتیم همه این مطالب باطل است. یك امر بیشتر 
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یك امر بیشتر نیست و  1. واحِدةَ  وَ ما أمَْرُنا إِلَّ  نیست.

آن اراده بر تحقق است. این كه اوّل اراده باشد بر نفس 

طور خود آن صور، بدون آن جهت خارجی، اگر این

طوری كه عرض باشد، خب در این صورت همان

 كردیم توالی فاسد متعددی بر آن مترتب است.

علاوه بر آن كه اصلًا در اینجا مطلب با خودِ  
آن روایات مسلّم ـ روایاتی هست كه ضعیف هم 
نیستند ـ منطبق هست. من باب مثال داریم كه 
حضرت آدم برای قبول شدن توبه خودش، متوسل 

. خمسه طیبه در زمان حضرت ٢به خمسه طیبه شده
ها در علم آدم كجا بودند؟ اگر صرفاً وجود علمی آن

كند! شما عنائی بوده، كسی به صورت كه توسل نمی
یك صورت را بگذار روی دیوار، یك نقش بكش، 

أمََنْ يجُِيبُ الْمُضْطَرَ إذِا دعَاهُ وَ  دانم كه:هی بگو نمی

ءَ  دهد. صورت كه كاری انجام نمی  ٣يكَْشِفُ السُّو
اید، كه كاری انجام عكسی كه شما در خانه گذاشته

                              
 ٥٠( آيه ٥٤سوره القمر ) 1
ذيل آيه  1٤٩، ص 1ن، ج و تفسيرالميزا 1٩٦و  1٩٦، ص ٩معادشناسى، ج  ٢

 سوره بقره، بحث روائى، طبع دارالکتب الإسلاميه ٣٧
 ٦٢( آيه ٢٧سوره النمل ) ٣
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اید، كه دیگر كه بر دیوار كشیدهدهد. نقشی نمی
دهد؟ بروید انجام دهد، انجام میكاری انجام نمی

ایست كه دهد. این چه مسئلهبدهید! كاری انجام نمی
حضرت آدم برای قبولی توبه خودش باید توسل به 

كه آن حقیقت و آن این خمسه پیدا بكند؟ جز این
جی ها در اینجا وجود خارواقعیت، و همان عینیت آن

داشته است و به آن وجود خارجی دارد حضرت آدم 
 متوسل می شود.

خارجی نه منظورم همین خارج است كه الآن  
بیند، نه حتی حضرت آدم در مثلًا دو چشم دارد می

كند، خب جلویش كسی آن موقع كه دارد نگاه می
نبوده، خب فقط همین حوّا بوده، كس دیگری نبوده 

بوده. این كه حضرت آدم فقط درخت و بیابان و ... 
بیند یك انواری را به این كیفیت، در اتصالی كه می

كند، آیا این انوار در عالم خیال بوده؟ یعنی پیدا می
وجود خارجی نداشته؟ یا داشته؟ نور هم كه به 

شود محلّ توسل آدم واقع بشود، خب تنهایی نمی
 این لامپ هم نور دارد!، این خورشید هم نور دارد!

معلوم است یك عینیت و یك واقعیت  پس 
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خارجی بوده كه در آن حقیقت اوْلی خود، به صورت 
انوار خاص، كه همان جهت مقام واحدیت، و ظهور 

كه در مظاهر در عالم اعیان است، تجلی كرده. یا این
قضیه حضرت موسی، یا حضرت عیسی یا سلیمان 
یا نوح ...، توسلی كه حضرت نوح به ائمه كرده و 

ن هم هست، آثارش در روم ظاهراً هست، قضیه الآ
ای دارند در واتیكان كه حضرت سلیمان هست، موزه

دهند هم خیلی از این آثار در آنجا هست و اجازه نمی
جا وارد بشود، فقط یك نفر ظاهراً، یكی، كسی به آن
توانند بروند در آنجا، و الّا كسی اجازه دو نفر می

ها را روی خلاصه پته آنندارد، از همین مسائلی كه 
جا مثلًا این لوح ریزد، زیاد است، در آنآب می

حضرت سلیمان هست، عكس پیغمبر هست، همین 
كنند، عكس پیغمبر در دیر عكسی كه الآن چاپ می

راهب، كه راهب نصرانی كشید، این الآن در همان 
پیتر است، موزه واتیكان است، زیر كلیسای سنت

 دهند.دیدن نمیعكس آنجاست و اجازه 
و من سرگذشت و كیفیت گرفتن این عكس  

كه به چه صورت گرفتند و بعد چه مسائلی و این
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پیش آمد را دارم، در همان زمانی كه قبلا انجام شد، 
حتی آن كسی كه این كارها را كرده بود، خودش 

كرد. و حتی قضیه لوح سلیمان، برای بنده تعریف می
شود. و سایر داری میجا نگهلوح سلیمان در همان

مطالب دیگر، البته آن قضیه كشتی نوح در جای دیگر 
جا، آثار ولی در آن  1است. ظاهراً در روسیه است.

ها خیلی به شدت كنترل دیگری هم هست. كه این
شوند و حتی تعبیری كه پاپ آورده از بعضی از می

ها، مساوی با دار زدن این آثار، گفته كه افشاء این
مسیح است. كه ما با دست خودمان، مسیح را دوباره 

دوباره دار بزنیم. یعنی آنقدر مسائل واضح است. 
پوشاندند دیگر! علی كل حال همیشه حق را می

طور هم پوشاندند. و همیشه بوده و همینای میعده
هست، همینطور هم هست، كه حق باید پوشیده 

د كه باشد و انسان باید از حق به آن مقداری افشاء كن
به صلاح دنیایش باشد! اگر به صلاح دنیایش نباشد، 
با هزار تعبیر و تاویل و توجیه و به صلاح نیست و 

دانید، معلوم نیست و ... بله! دیگر بهتر از من هم می

                              
 ٢٠٤تا  1٩٧، ص ٩رجوع شود به معاد شناسى، ج  1
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شود ناحق! با همین یك یعنی همین حق می
شود ناحق! تمام شد! دروغ می« مصلحت نیست»

شود ! راست میشود حلال!، با مصلحت اندیشیمی
 خلاف! یعنی تمام! خیلی راحت با یك توجیه!

مثلا همین شهید ثالثی كه الآن در قزوین  
ها بود، ملّا محمد هست، شهید ثالث در زمان بهائی

تقی برغانی كه در قزوین دفن است. در قزوین یك 
امام جماعتی بود، امام جماعت خوبی هم بود اتفاقاً، 

خواند و به نماز ز جمعه میآدم خوبی بود. ایشان نما
آمدند و این شهید ثالث خیلی اش هم افراد میجمعه

كرد. همین آقای ملا با این نماز جمعه مخالفت می
گویند، شهید ثالث! محمد تقی كه به او شهید می

شهید! چه شهیدی!! شهید اوّل و ثانی ما كجا و این 
 كجا!

! گویند شهیدبله! حالا كه به این آقا هم می 
این آقایی كه در لیبی او را كشتند! همین آقایی كه 
عین میمون بود؟! چه قیافه عجیبی داشت! این اصلًا 

دانم آدم باید این را به چه معلوم نبود ... من نمی
حیوانی تشبیه كند! گراز بود؟ پلنگ بود؟ خوك بود؟ 
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گفت هرچه خوبان همه دارند، این یكی به تنهایی 
 داشت!
رگذشت و مسائل این را من یك وقتی س 

خواندم، دیدم عجب آدمی اتفاقاً چندی پیش می
شوند و چه كسانی بوده! واقعاً چه كسانی پیدا می

گیرند! این آقا، با این جنایاتی كه مراد ما قرار می
انجام داد، همین آقا، رئیس جمهور یك كشوری از 

دانم ونزوئلا و فلان، به این گفته همین كشورها نمی
 شهید راه وطن!بود 

هایمان را هم شناختیم! عجب! پس رفیق 
شهید! شهید راه وطن! خیلی عجیب است ها! یعنی 

كشندش، آدمی كه حاضر است تا آن دم آخری كه می
مردمش را بكشد: هان! یكی بیشتر، بهتر! این آدم، 
كه واقعاً حیف است انسان اسم نجس روی آن 

اكارآمدی بگذارد، آخر نجس خیلی تعبیر دور و ن
گونه افراد، یعنی مثل هست برای این افراد و این

ها نجس بگوید، ها، اصلًا آدم به اینصدام و مثل این
فرض كنید كه خون هم نجس است، چه بگوید آخر 
به این؟! چه اسمی بگذارد؟ یعنی انسان در قاموس 
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و فرهنگ چه لغتی پیدا بكند كه بتواند شایسته و 
انی باشد؟! حیوان بیچاره زیبنده یك همچنین حیو

كجا یك چنین چیزی دارد كه این حاضر است همه 
 مردمش بمیرند، خب بس است دیگر!

همه را به توپ بست، به توپ بست، به  
بست! موشك بست! آقا این مردمش را به موشك می

ماند، آخر تو این دیگر كیست؟! یعنی اصلًا آدم می
ه شیرخواره بندی، بچكه داری مردم را به موشك می

میرد، پیرمرد هم دارد هم در این جمع دارد می
جنگند كه نیست! هایی كه دارند میمیرد، فقط آنمی

 میرند.ها همه دارند میخب این
بمیرند! من زنده باشم، اینها بگذار بمیرند!  

گوید من زنده باشم، گوید دیگر! میدارد این را می
اضر است برای این ها را بگذار بمیرند. این آقا حاین

كه حرفش روی زمین نیفتد، تمام مردمش بمیرند! تو 
خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل! حاضر 

 است بمیرند.
گوید شهید! همین آقای وقت به این آقا میآن 

گوید [ میرئیس جمهور ونزوئلا ]به این قذافی
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شهید! شهید راه وطن، حساب و كتاب چیست؟ 
یست؟ خیلی عجیب است قضایا چیست؟ مسائل چ

رسد در ها! خیلی عجیب است. آدم به كجا می
آید دو گری، شیر میبربریت و در توحش و وحشی

رود خوابش گذارد و میكند میسه تا را لت و پار می
دارد آید یكی دو تا را بر میكند. آن پلنگ میرا می

گوید: رسد كه میگری به كجا می... این در وحشی
 د، من باشم! حرف من زمین نیفتد!همه بمیرن

ماند كه چطور در این عجیب است! آدم می 
 دنیا چه كسانی هستند!.

ایم. این قضاء علمی و عینی را قبلًً توضیح داده 

وكما یصح أن یعنی به ظهور فی العلم، در مسئله 

طوری كه صحیح است كه مقصود از این قضاء، همان

ر أعیان، وتمثل فی یك نحوه ظهور در علم باشد، نه د

العالم العقلی كه در عالم عقلی تمثل پیدا بكند بدون تجسم 

خارجی و بدون تعین خارجی در ظرف زمان، قضاء 

ممكن است اینطور باشد، یعنی فقط صرف صورت 

ای از یك حادثه و علمیه باشد، فقط یك صورت علمیه

ای در لوح محفوظ، حالا اگر لوح محفوظ بگوییم، پدیده
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قضاء بگوییم، قضاء كلی بگوییم، هرچه بگوییم، آن  عالم

صورت علمی، اسمش قضاست. همین كه از عدم، 

متبدّل به یك وجود علمی شد، یعنی بر این ماهیت، یك 

قضاء یعنی حكم الهی تعلق گرفت. قضی علیه، یعنی 

هِ  حَكَم علیه ... آمد یك   1فوََكَزَهُ مُوسي فقَضَي عَليَْ

گاهش، طرف دراز ین گیجمشت زد خورد صاف در ا

شد. فقضی علیه، یعنی حكم كرد بر او، حكم كرد یعنی 

كارش را تمام كرد، دیگر نگذاشت دست و پا بزند. 

همان یك مشت هم آبش شد، هم نانش! خیلی پهلوان 

شد باهاش بوده انگار حضرت موسی و شوخی نمی

 كرد!

شود از وكذلك یصح أن یعنی به همینطور هم می 

وجود فی الأعیان را قصد كرد. كه قضا عبارت این قضا 

است از همان وجود خارجی در أعیان، وعلّمناک أنّه 

یمتنع اللً نهایه بالفعل فی القدر. لانهایه فعلی در قدر، 

این ممتنع است كه یك امری، به صورت لا نهایت باشد 

                              
 1٥( قسمتى از آيه ٢٨سوره القصص ) 1
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چون همین كه شما در عالم می گویید كه قدر، یعنی 

گویید ی در عین حال شما میاندازه. چطور یك شیئ

گویید گویید مقید، شما به آن میمحدّد، شما به آن می

مقدّر، یعنی دارای قدر و اندازه و كم و كیف و 

خواهد خصوصیات دیگر حالا هر خصوصیاتی كه می

باشد، در عین لا نهایه باشد، لا نهایه این عبارت از عدم 

ت و تحقق قید در وجود حقّ است كه لا نهایت اس

هرچیزی كه بسیط است طبعاً لا نهایه خواهد بود. لأن 

القضاء قرب القضاء و القدر وراء مالا یتناهی. چون 

قضاء، آن قضاء نزدیك قدر هست، وراء ما یتناهی یعنی 

بالاتر از آن چیزی كه ما لا یتناهی است ولا یضیق عن 

الإحاطه بجمله ما لا نهایه له، مجمله و منفصله و كمتر 

آید این مسئله از احاطه به جمله تمام آن تر نمیقو ضی

ها را این مسئله چیزی كه لا نهایه له، است. یعنی همه آن

كه شود چه مجمل باشد آن، یا اینقضاء كلی، شامل می

مفصل باشد وهو واسع علیم كه برگشت این مسئله به 

همان ما لا نهایه اسماء پروردگار است كه به واسطه تدلّی 

ت پروردگار به لا نهایه رسیده. وإنّما یوجد فی وعاء به ذا
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الدهر حالا آن چیزی كه در وعاء دهر هست، دیگر لا 

تواند باشد ویتم وجوده التدریجی بالفعل و نهایه نمی

اش بالفعل، فی أفق التغییر شود وجود تدریجیتمام می

كه ما یوجد فی وعاء الدهر این در افق تغییر است و 

ن لا نهایه بر او صدق بكند. ویبقی تحققه تواند آنمی

ماند بعد از تغیر، بتمامه فی وعاء الدهر و تحققش باقی می

وقتی كه تغیر به مرحله فعلیت رسید. این تغیراتی كه 

شود، وقتی به مرتبه فعلیت برسد، این در وعاء پیدا می

شود بقاء دهر، این بقائاً دهریاً لا زمانیاً؛ این بقائش می

نه بقاء زمانی چون در مورد زمان، كه آن بقاء  دهری،

 اصلًً به طور كلی معنا ندارد.

فإنّه یجب أن یكون متناهی الكمیه به اصطلًح  

أنّما یوجد بالوعاء الدهر، این خبرش اینجاست. فإنّه 

یجب أن یكون متناهی الكمیه. امّا متناهی الكَمیه باید 

كه در آزال یا اینباشد سواء أكان فی الآزال أو فی الآباد 

این متناهی الكمیه باشد، یا در آباد یا در قبل، یا در بعد 

باید متناهی الكمیه باشد یعنی در ازل این به یك نقطه 

كه در ابد. در ازل نیست ولی در ابد در برسد، یا این
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 چرخش دهری این بتواند تحقق پیدا بكند!

خب، اینجا یك مطلبی بود كه من خدمتتان  
چیزی كه در ازل هست، همان دم كه آنعرض كر

چیز هم در ابد به همان كیفیت هست، و آن چیزی 
 1كه در ابد هست! همان در ازل هست

مسئله ازل و ابد، مسئله قبل و بعد نیست بلكه  
مسئله ابتداء و انتهاء است آن ابتداء و انتهاء حالا چه 
قبل باشد، چه بعد باشد؛ تفاوت ندارد و فرق 

ازل به معنای ما لا إبتداء له، درست است، كند، نمی
گویند ازل و كه آن چیزی كه ابتداء ندارد، آن را می

أبد آن چیزی است كه انتهاء ندارد، این مسئله درست 
 است.

امّا صحبت در این است كه اشیائی كه در این  

شوند، یعنی در عالم وجود ـ نه در این عالم عالم خلق می

گیرد، در چه ها تعلق میگار به آنمادّه ـ اراده پرورد

ای؟ بین ای از ازل و ابد قرار دارند؟ در چه مرتبهمرتبه

ازل و ابد قرار دارند دیگر. بین ازل و ابد، یعنی یك امر 

                              
، 1٥و امام شناسى، ج  1٩٦و  1٩٥، ص ٦رجوع شود به معاد شناسى، ج  1

 ٢٨٢ص 
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ای را شما در ازل بر آن دست ثابت. چون گفتیم هر نقطه

بگذارید، آن نقطه مسبوق به یك نقطه قبل است، دوباره 

ت بگذارید، این مسبوق به یك نقطه در این نقطه دس

قبل است و این اوّل ندارد، یعنی اوّلی كه از آنجا شروع 

كنیم، وقتی كه اوّل نداشت، پس ما در كجا قرار 

ایم؟ دیگر بین در اینجا معنا ندارد! چون چیزی گرفته

جایی است كه دو چیز محدّد نیست در اینجا، بین در آن

كه دو چیز معلوم باشند.  جایی استدر آن« بین»باشند، 

كه بین ازل و وقت ازلی دیگر در اینجا نداریم تا اینآن

بین ابد قرار بگیریم. ما لا نهایه ابتدا ندارد، وقتی كه 

ابتداء نداشت، پس ما كِی هستیم؟ پس ما كِی بودیم، 

كِی هستیم؟ دیگر كِی بودیم معنا ندارد! چون آن ظرفی 

ن قرار بدهیم، آن ظرف خواهیم خودمان را در آكه می

ابتدا ندارد. پس ما در جریان و سیر خلقت قرار داریم، 

امّا نه بین ازل و ابد، این بین ازل و ابد تعبیر نارسایی 

توانیم بگوییم كه با مرحوم سید است، لذا در اینجا می

در اینجا اختلًف داریم. چه در آزال باشد چه در آباد، 

 ا برساند!تواند مسئله راین تعبیر نمی
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وأنّ المادیات لیست فی القضاء، مادیات در قضاء  

فرمایند صور نیستند، در قضاء فقط مرحوم سید می

علمی هستند، هنوز تحقق خارجی ندارند! أعنی 

بحسب الوجود العینی، وجود عینی ندارند فی وعاء 

الدهر الوجودی، عند ربّ القضاء و القدر متأخّره عن 

خر باشد از حصول موادّش، حصول موادّها، كه متأ

اوّل موادّش باشد، بعداً این صورت علمی بیاید در 

خواهید از یك آنجا پیدا بشود، چون وقتی كه شما می

توانید. شیئی یك صورت برداری كنید، تا نباشد كه نمی

اولًا باید این باشد، بعداً بیایید از او عكس بگیرید، اگر 

عكس بگیرید؟ نقاش خواهید این نباشد، شما از چه می

خواهد تصویر كند؟ باید یك چیزی چه چیزی را می

 باشد دیگر!

این صور، به این كیفیت نیست. بل هی و موادّها  

ها و موادّش، به بحسب ذلك، فی درجه واحده. بلكه آن

حسب ذلك، از این نقطه نظر، در یك درجه قرار دارند. 

رار یعنی آن صور علمی و صور عینی، در یك درجه ق

دارند، در وعاء دهر؛ نه در زمان. فلو سمعتنا نقول: إنّ 
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المادیات إنّما هی مادّیه فی القدر مادیات در قضاء مادی 

نیستند، در قضاء صور علمیه هستند، ولی در قدر، در 

شود. وفی جا تعیین میلوح محو و اثبات، آن قدر در آن

 افق الزمان در افق زمان مادیات وجود دارد، لا فی

القضاء الوجودی فی وعاء الدهر امّا در آن قضاء 

وجودی كه وجود به آن صور علمی تعلق گرفته است 

در وعاء دهر، اینطور نیست كه مادیات در آنجا باشند. 

وفی الحصول الحضوری عند العلیم الحق در علم عنائی 

حق، مادیات وجود ندارند فافقه، متوجه باش منظور ما 

ما قصدمان به این مسئله سلب سبق را أنّا نعنی بذلك، 

مادّه است در این نحوه از وجود، این كه سبقت مادّه را 

كه مفارقت مادّه را! خواهیم برداریم، نه اینما می

كه بخواهیم اصلًً مادّه را والإنسلًخ عن هاهناک نه این

 از آنجا سلب كنیم و انسلًخ را.

 ببینید مرحوم سید هم دارد به همان مطلب ما 

كند. كه مادّه هم در آنجا هست، نه این كه اشاره می

نیست. منتها این ظهور خارجی مادّه، در اینجا نیاز به 

چه دارد؟ نیاز به زمان دارد. خیلی مطلب دقیقی 
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فرماید ها! البته عرض كردم اگر ما صرف نظر كنیم می

از كیفیت بعضی از تعابیر. فافقه عناّ نعنی بذلك سلب 

فی ذلك نحو من الوجود در این نحوه از سبق المادّه 

وجود كه این وجود، وجود علمی است، در آنجا داریم 

كه اصلًً مادّه گوییم این نحوه از مادّه، نیست. نه اینمی

از او مفارق است نه! مادّه در مرتبه خودش هست. 

یعنی مثل یك نوری كه شما تصور بكنید این نور كه الآن 

كنید، این نور الان دیگر می در اینجا دارید مشاهده

ارتباطی با آن چراغ ندارد. آن چراغ این نور را از 

خودش ساطع كرده در وقتی كه چراغ آن نور را از 

خودش ساطع كرد، اینجا روشن نبود. وقتی كه اینجا 

روشن شده، در آن لحظه ارتباط به آن ندارد. درست 

وز شد؟ پس این حقیقتش از چراغ است، در وقتی كه هن

اینجا روشن نبوده. حالا شما از نظر زمان هرچه 

خواهید تصور بكنید، سیصد هزار كیلومتر هم می

تصور كنید این حرفها، بالاخره یك زمانی طول كشیده. 

یك سر سوزنی طول كشیده یا نه؟ خب طول كشیده 

 دیگر.
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رسد، شما الآن نور خورشید كه دارد به ما می 
كنید، از داخل آن میالآن دارید به خورشید نگاه 

كنید، واقعاً بینید، دارید تماشا میماسك دارید می
جاست؟ نه بابا خورشید رفته خورشید همین

بینید پس شما چه تر و شما دارید اینجا را میاینطرف
بینید خورشید بینید؟ شما نور را دارید میرا دارید می

ا بینید. چون همین كه نور به شما رسیده و شمرا نمی
اید خورشید را نگاه بكنید، با نور نگاه توانسته

كنید دیگر، هشت دقیقه و سیزده ثانیه طول می
كشیده. در این هشت دقیقه و سیزده ثانیه كه طول 
كشیده و شما به وسیله همین نور دارید به خورشید 

كنید، هشت دقیقه خورشید آمده از جایش نگاه می
پس الآن  حركت كرده. یعنی زمین حركت كرده،

كنید، وقتی كه شما دارید به این خورشید نگاه می
بدانید خورشید چهار سانت این طرف تر است، 
درست شد؟ چون شما دارید با این نور به خورشید 

 كنید دیگر.نگاه می
ها سال الآن هایی كه بعد از میلیونستاره 

جا، اوه! الآن آنجا بینند آنبینند، الآن ستاره را میمی
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بینند؛ ستاره ها دارند نور میریك است! اینتا
كنیم، به ماه بینند. ما كه داریم الآن به ماه نگاه مینمی

كنیم، نوری كه از ماه كنیم، به نور نگاه مینگاه نمی
آمده و به این وسیله باعث شده است كه ما یك 
جرمی را مشاهده كنیم، آن جرم ماه نیست، آن نور 

جای خودش الآن حركت است! در حالتی كه از 
هزار كیلومتر تقریبا، یا بیشتر یا كمتر  ٩٠٠كرده، ماه 

با ما فاصله دارد. ماه حالا خیلی دور نیست؛ در سه 
رسد. حالا همین ثانیه، چهار ثانیه نورش به زمین می

ها و اجرام سماوی دورتر آن را شما در مرتبه ستاره
 ببینید.توانید مشاهده بكنید. این مسئله را را می

این مطلب را ما به مسئله قضاء در عالم اعیان  
و عالم علمی در وعاء دهری و وعاء خارجی تشبیه 

كنیم. حقائق اشیاء، در وعاء دهر، هست؛ منتها نه می
به همان مرتبه علمی خودش. بلكه در مراتب بعد 
خودش. كأنّ نظر مرحوم میرداماد هم همین است. 

شما در عالم وجود دارید  این كه تمام آن چه كه الآن
ها ازلًا، از ازلًا وجود داشته، كنید، همه اینمشاهده می

ها دارای مرتبه است، مرتبه اوّل یك منتها وجود این
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مرتبه علمی است، مرتبه دوّم یك مرتبه مثالی است؛ 
 مرتبه سوم یك مرتبه جسمی و مادّی است.

مگر شما گذشتگان خودتان را در خواب  
ها در خواب دارای همین جسم ؟ آیا آنبینیدنمی

ها جسم كند، جسم آنشان كه فرق میهستند؟ جسم
شود مرتبه علیاء از مرتبه مادّه. مثالی است، آن می

پس این حقیقت در مثال هست، ولی مثال بدون مادّه، 
اند. امّا آن مطالبی البته حالا با این تعبیر كه ایشان كرده

كند، بدون مادّه میكه ما عرض كردیم خب فرق 
است، همین مرتبه، در مرتبه بالا هست كه كه اسم او 

وحِ قلُِ  شود.روح گذاشته می وَ يسَْئلَوُنكََ عَنِ الرُّ

ي وحُ مِنْ أمَْرِ رَب ِ كه آن روح در مرتبه بالاتر   1الرُّ
هست. فرض كنید كه از ملكوت علیا و سفلی هم 

رسد. پس میرود و به آن مرتبه بالا آنجا بالاتر می
همین صور علمیه بوده در آن عالم أعیان و مترتّب بر 
آن در یك عالم دیگر، صور مثالی بوده، یك عالم 

شود تقریبا دیگرش، صور مادی بوده. خب این می
همان مطلبی كه ما گفتیم از این نقطه نظر كه هرجا 

                              
 ٨٥( آيه 1٧) سوره الإسراء 1
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كه صورت علمیه بوده، باید در آنجا صورت مثالیه 
صورت مثالی هست، باید در  هم باشد و هرجا كه

آنجا صورت عینیه هم باشد، گرچه ما نبینیم و گرچه 
 زمان هنوز به آن نرسیده باشد!

پس مرحوم سید ایشان هم متفطّن به این  
اند. خب از دست این صفحه پنجاه مسئله بوده

 خلاص شدیم!
كردند این افرادی مرحوم آقا یك تشبیهی می 

ه عجیبی دارند و از آن كه اصلًا در نفسشان یك كین
كینه و حقد و آن سختی و صلابت و سفتی و تحجر 

كردند توانند خودشان را بیرون بیاورند. تعبیر مینمی
ها وقتی كه یك به این تمساح، كروكودیل. این

ای را بگیرند، فكّشان روی آن طعمه قفل طعمه
چسبد، آید. این فك چنان میكند و اصلًا در نمیمی

كند، و آنقدر باید بزنند روی سرش و چه یبیچاره م
 كنند.

دیدم خیلی یك دفعه من یك فیلمی را می 
ها اش را هی در دهان اینخنده دار بود. یكی بود كله

كرد، تئاتر بود، سیرك بود، یك دفعه كه سر را در می
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دهان این كرد، آن هم صاف دهانش را بست! آنقدر 
كه چوب زدند روی سرش و این چیزها، طوری 

دانم چه كرد؟ نمیگذاشتند لای دهانش مگر ول می
خواهی با ما شوخی كنی، شده بود كه گفت حالا می

حالا بد نیست یك دفعه هم كمی مشت و مالت 
بدهیم، اعصاب سرت بیاید سر جایش یك خرده! 
ریلكس بشود! ... بعد كه این دهانش را باز كردند، 

ش و مُرد دیگر، ها خرد شده بود، بردنداین استخوان
كنند، با چه ها عین اینكه پرس میاصلا این استخوان

 كند.قدرتی این كار را می
تند كه بعضی اوقات گفوقت ایشان میآن 

افتاد، در همان سامرا در كنار دجله كه از این اتفاق می
ها دارد. مثلًا زارع آمده دارد كشاورزی تمساح

آمد، این بیل را گاز كند، این یك دفعه میمی
گرفت! هركاری گرفت! بیل، آهن، را گاز میمی
ه دردش كرد! بیل كه بكردند، بیل را ول نمیمی

كرد، كردند، این ول نمیخورد خب! هرچه مینمی
برد تا برد! لابد میداشت با خودش میبیل را برمی

 چیزی نباشد بعد بیاید خدمت خودش!
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اند! هر گفتند بعضی از این مردم اینطوریمی 
گردند! هر چه كنی، از حرفشان بر نمیكاری می

دشان گردند، اصلًا یك سفتی در وجوبشود، برنمی
هست. و این هم به خاطر ظلمت نفس است! ظلمت 

ها همه یك نفس و كدورت نفس و قساوت، این
كنند! این یارو مجموعه خیلی جالبی درست می

طوری بود، همین كه چند روز پیش حسابش را این
[ این از این جور افراد بود، یعنی اصلًا رسیدند ]قذافی

دیوانه  یك سفتی و سختی و تحجری داشت. اصلًا
عجیبی بود، امًا عجیب است دیگر، وقتی مشیت خدا 

آید، دیگر این حرفها سرش آید، تقدیر خدا كه میمی
ها به كمك این مردم، شود. اگر این خارجینمی
 آمدند، همه را لت و پار كرده بود!نمی

ها آمدند، اعتراض گویند چرا اینها میبعضی 
مدند همه را به موشك آكنند ... بابا اگر اینها نمیمی

رسیدی! رفتی به دادشان میبسته بود! خب تو می
روی به داد مردم گویی خب چرا نمیراست می

 بندد، چكار كنند؟!برسی؟ مردم را دارد به موشك می
آید در خانه، چكار كنند؟ دارد با تانك می 
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 بایستند نگاه كنند: تشریف بیاورید! چكار بكنند!
ها همه برای ما عبرت است، درس واقعاً این 

گیریم و گیریم، درس نمیاست! ولی درس نمی
شویم كه كار از كار گذشته دیگر، بله وقتی متوجه می

 ... وقتی كه كار از كار گذشته باشد.
 اللهمَّ صلِّ عَلی محمَّد و آلِ مُحمَّد 
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